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Abstract 

The idea of Utopia or Utopian city is one of the categories that was first discussed in philosophy 

and then it was taken into consideration in various schools of thought and art. Utopia means a perfect 

and surreal land that is free from the evils and shortcomings of the real world and the world around 

us, and where human hopes and dreams are fulfilled. Such an idea gradually permeated poetry, art, 

and literature, and became a safe haven for many thinkers and artists. Plato officially founded the idea 

of Utopia, and other philosophers such as Ibn Sina, Farabi, and Khajah Nasir continued it, and then 

it gained influence in the field of literature, especially poetry; In such a way that the poets of Utopia 

can be considered the literary representatives of this philosophical category. In the utopian literature 

of the contemporary period, Mahdi Akhavan the third has a special and privileged place; Because he 

is an idealist and society-oriented poet. In this essay, it is shown that the third brotherhood is the 

leader of other utopian poets, both in terms of quantity and quality. Utopia-cities of the Brotherhood 

are either earthly or heavenly. Its earthly part is the result of the poet's unhappiness and worldly 

concerns, and its heavenly part is the result of his otherworldly concerns. The Third Brotherhood has 

presented each of these utopias in various forms and types in their poems. Since the idea of Utopia is 

derived from some concerns and dissatisfactions of the poet, it can be said that religion, society, man, 

politics and ancient Iran are the fundamental categories on which the Third Brotherhood based their 

utopias. has done. In this article, we examine the types of utopias and the special view of the Third 

Brotherhood on each of them. 
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 1صادق فلاحی

 
 چکیده

ضله، يکی از مقولاتی است که نخست در فلسفه بدان پرداخته شد و سپس در مکاتب فکری و هنری شهر يا مدينة فاانديشة آرمان

های دنيای واقعی و جهان ها و کاستیشهر يعنی سرزمينی بی نقص و فرا واقعی که از بدیگوناگون مورد توجه قرار گرفت. آرمان

تدريج در شعر و هنر و ادبيات رسوخ کرد ای بهمی شود. چنين انديشه پيرامون ما خالی است و در آنجا آمال و آرزوهای بشری برآورده

 و همچون گريزگاهی امن، منزل و مقصود عدّۀ کثيری از انديشمندان و هنرمندان گرديد.

ادند، و شهر را به صورت رسمی بنا نهاد و فلاسفة ديگر؛ چون ابن سينا و فارابی و خواجه نصير آن را ادامه دافلاطون، انديشة آرمان

شهر را نمايندگان ادبی اين مقولة فلسفی دانست. توان شاعران آرمانای که میويژه شعر، نفوذ يافت؛ به گونهسپس در حوزۀ ادبيات، به

محور است. در اين گرا و جامعهشهری دورۀ معاصر، مهدی اخوان ثالث جايگاه ويژه و ممتازی دارد؛ زيرا شاعری آرماندر ادبيات آرمان

 .گرددها را بررسی میشهر و نگاه ويژۀ اخوان ثالث به هر يک از آنقاله، انواع آرمانم

شهرهای شهری است. آرمانشود اخوان ثالث چه در کميّت و چه در کيفيت، سرآمد ديگر شاعران آرماننتيجة پژوهش نشان داده می

جهانی شاعر است و قسم های اينها و دغدغهمده از ناخرسندیاخوان، يا از جنس زمينی است يا از نوع آسمانی. قسم زمينی آن برآ

شهرها را به اشکال و انواع گوناگون در اشعارخود جهانی اوست. اخوان ثالث، هر يک از اين آرمانهای آنآسمانی آن، زاييدۀ دغدغه

توان گفت دين، جامعه، ی شاعر است، میهاها و ناخرسندیشهر برآمده از برخی دغدغهمطرح کرده است. از آنجا که انديشة آرمان

 ها بنا کرده است. شهرهای خويش را بر آنانسان، سياست و ايران باستان، مقولات بنيادينی است که اخوان ثالث آرمان

 .شهر، مهدی اخوان ثالث، مزدشتشعر، آرمانها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1

است « جايی که وجود ندارد»و « مکانبی»که در لغت به معنی است « utopia»برگرفته از کلمة يونانی « شهرآرمان»واژۀ 

ريزی يک جامعه مطلوب و آرمانی پرداخت. (. افلاطون، فيلسوف يونانی، نخستين فردی است که به پی19:  1387)آشوری،

« جاعتش»و « حکمت»، «عفت»، «عدل»معرفی کرد که مبتنی بر چهار ويژگی « جمهور»وی مدينة فاضلة خود را در کتاب 

است. پس از وی، فلاسفة ديگر از جمله ابن سينا و فارابی اين بحث را ادامه دادند. نهايتاً سياستمدار و فيلسوف اجتماعی 

يا « ااتوپي»برای نخستين بار از واژۀ « شهرآرمان»کنند، در کتاب ياد می« شهيد اصلاحات»انگلستان که از وی تحت عنوان 

ای بهتر است. حال شهر در فلسفه، صرفاً طرحی برای ايجاد جامعه(. آرمان8: مقدمه 1392ک: مور، استفاده کرد )ر.« آرمانشهر»

وقتی شاعر از وضع موجود و زندگی کنونی ای عاطفی و يکی از اقسام نوستالژی است. شهر مقولهکه در ادبيات، آرمانآن

هايش را در آنجا به دست آورد. تواند همة نداشتهد که میبرخويش در بعد اجتماعی رضايت ندارد، به زمان و مکانی پناه می

شهر قلمرو ادبيات است. مهدی اخوان ثالث، به دو دليل آن سرزمين خيالی که مربوط به زمان و مکانی غير واقعی است، آرمان

گفته است؛ دوم شهر است: نخست اين که وی بيش از هر شاعر ديگری در اين باره سخن يک شاعر ممتاز در زمينة آرمان

بينی خاص خود، از يک شهر دارای تنوع است بدين معنی که هر شاعری با توجه به جهانکه شعر اخوان در زمينة آرماناين

گويد. بنابراين، می توان گفت اخوان ثالث، شهرهای گوناگون سخن میشهر سخن گفته است، امّا اخوان ثالث از آرمانآرمان

 شهری است.ع، سرآمد شاعران آرمانهم در کميت و هم در تنو

 . پیشینۀ پژوهش:1.1

، نخست «شهر مهدی اخوان ثالث و احمد شاملوجايگاه شعر و شاعران در آرمان»( در مقالة 1393سلطانی  و زمانی )-

وان و اخاند  و سپس به آرمانشهر مورد نظر شاملو شهر را بررسی کردهجايگاه شعر و شاعر در انديشة فلاسفه صاحب آرمان

نين های چهای سياسی دو شاعر پيوند خورده و ساير انگيزهشهر به سرخوردگیاند. در اين مقاله، موضوع آرمانثالث پرداخته

 ای است.تفکری رها شده است. در نتيجه، اخوان ثالث دراين پژوهش شاعری تک مدينه

به معرفی يک  «رمانشهر از ديدگاه مهدی اخوان ثالثجستاری در مفهوم آ»( در مقالة 1393سليمانی و عالی عباس آباد )-

شهر در معنای واحد بررسی شده و هيچ گونه اند. دراين جستار، آرمانشهر در اشعار اخوان ثالث پرداختهقسم کلی از آرمان

 شهر صورت نگرفته است.تفکيکی در اقسام آرمان

هر شبه مقايسة مقولة آرمان« شهر در انديشة اخوان ثالثمانبررسی و تحليل آرمانشهر و ضد آر»( در مقالة 1394جهادی )-

است و به علت تمرکز بر مقايسة اين دو مقوله، تفکيک و معرفی انواع شهر در اشعار اخوان ثالث پرداختهو ضدّ آرمان

 شهرها در شعر اخوان ثالث مغفول مانده است.آرمان

شهر اساطيری، فلسفی و ادبی به سه نوع آرمان« هری در ادبيات کلاسيکشانواع و نمودهای آرمان»( در مقالة 1386قائمی)-

ز اشکال بندی به لحاظ محتوايی خالی ابندی نه تنها در برگيرندۀ همة موارد نيست، بلکه اين دستهاند که اين تقسيماشاره کرده

 نی و غيره است.شهرهای ادبی، همان موضوعات اساطيری، فلسفی، عرفانيست؛ زيرا بنيان فکری آرمان

های مفيدی صورت گرفته، شويم که اگرچه در زمينة آرمانشهر در شعر اخوان ثالث، پژوهشدر پايان اين بخش يادآور می

 شهرهای اخوان ثالث را معرفی و بررسی کرده است.اما مقالة حاضر بر خلاف مقالات پيشين، انواع آرمان
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 بحث اصلی .2

 شهرانواع آرمان  .1.2

 اطیریشهر اسآرمان  .1.1.2

شهر اساطيری، شهری است در حوزۀ نامتناهی جغرافيای اساطيری، آرمان»شهر ريشه در اساطير کهن دارد. اين نوع آرمان

(. شوش، ورجمکرد يا ورِ 289: 1386)قائمی،« که انسان ازلی، مرزهای وسيع و آرزوهای خود را در آن جستجو می کند

اند. عناصر اساطيری نخست در متون کهن چون ترين عناصر اساطيریرجستهجمشيد، البرز، گنگ دژ، دماوند و قاف، از ب

بندهشن و اوستا ذکر شد و بعدها به اشعار شاعران راه يافت، که در اين ميان، شاهنامه فردوسی بزرگترين محمل ادبی اساطير 

شاعران از عناصر اساطيری در اشعار است. در دورۀ معاصر، اخوان ثالث به سبب تعلّق خاطر به ايران باستان، بيش از ديگر 

گرايی اخوان و انديشة آرکائيسم اوست که در اين شهرهای اساطيری تنها بخشی از ايراناست. البته آرمانخويش استفاده کرده

 آمده است.« شهر ايران باستانآرمان»مقاله زير عنوان 

 شهر دینی. آرمان2.1.2

شود. سرچشمة تفکرّ ر آنجا همة آرزوها و رؤياهای تحقّق نيافتة انسان محقق میشهر، عبارت از سرزمينی است که دآرمان

تلف شهر يا مدينة فاضله، منابع مخشهر، کتب و اساطير دينی است. به عبارت ديگر، اگر در جستجوی منشأ تفکرّ آرمانآرمان

ی دربابِ اسطورۀ آفرينش است. از اين منظر، ترين نمود آن، مربوط به رواياتِ دينرا بررسی کنيم، درخواهيم يافت که قديم

 شهر است. آدم و حواّ، پسنخستين نوع آرماندینی، شهر ترين نوع نوستالژی بشری است و آرمانشهر، کهننوستالژی آرمان

از  بردند؛ امّا يک خطازيستند و در اوج نعمت و لذّت به سر میاز خلقت، نخست در بهشت عدن و در جوارِ قربِ الهی می

همان  اش که، داغِ ننگِ عصيان و نافرمانی را بر پيشانی او زد. سپس، تبعيد و اسارت در زمين، آدم را از سرزمينِ اصلی)ع(آدم

 بهشت است، جدا کرد.

 شهر فلسفی. آرمان3.1.2

شة ن، آغازگرِ انديای مطلوب است. افلاطوها برای ايجاد جامعهاين نوع مدينة فاضله، مربوط به تفکر فلاسفه و تلاشِ آن

جامعة آرمانی خويش را تشريح کرده است و پس از وی، ديگر فلاسفه، هر يک بر « جمهور»شهرِ فلسفی، در کتاب آرمان

شهر در فلسفه، اين است که جامعة که گفتيم، اساس موضوع آرماناند. چناناساسِ ديدگاه خود، تصويری از آن را ارائه کرده

شهر در فلسفه، مثل ساير موضوعات فلسفی دگی معمولِ اين جهانی فراهم شود. ريشة موضوع آرمانمطلوب و مناسب برای زن

ه سؤالی حياتی است ک« شودچه چيزی برای جامعه و مردم خير محسوب می»که گردد. اينبه بحث بنيادين خير و شرّ بر می

ند افة سياسی، همواره در پی طرح ساختاری اجتماعی بودهويژه فلاسشهر را بايد در آن جستجو کرد بهنقطة آغاز موضوع آرمان

ترين جامعه را پديد آورد. در اين ميان، هر يک از فلاسفه، بر اساس بتواند مطلوب« داریبهترين شيوۀ حکومت»که به عنوان 

ود. شتماعی فراهم میاند و معتقدند با عمل به آن شيوه، خير اجداری را پيشنهاد کردهای از حکومتنگرش خاص خود، شيوه

( و افرادی چون جرمی بنتام و جان 39: 1، ج 1358کند ) ر.ک: فاستر، به عنوان مثال، افلاطون شيوۀ دموکراسی را نفی می

های (. نکتة شايستة توجه اين که در برخی متون مکان137: 1394استوارت ميل، پرچمدار دموکراسی می شوند )ر.ک: پاپکين، 

نی شهر فلسفی سنخيت دارند؛ يعهای متفاوتی دارند، امّا از نظر ماهيت و کارکرد با آرمانست که اگرچه ناممختلفی ذکر شده ا

اند، ثانياً امنيت و رفاه و آسايش را برای شهر اجتماعی هستند؛ زيرا اين اماکن اولاً بر روی زمين ساخته شدهاز نوع آرمان

: 1370که در ونديداد آمده است )دوستخواه، « ورِ جمکرد»گاه زير زمينیِ ثال، پناهساکنين خود به ارمغان می آورند. به عنوان م

دژ و سياووش گرد که در (، و گنگ193: 1381گانة کيکاووس که بر فراز البرزکوه ساخته بود )بهار، های هفت(، کاخ1072
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شهرهای اجتماعی معمول دارند، از نوع آرمان(، اگرچه شکل و شمايلی نامتعارف و غير 204: 1381شاهنامه آمده است )بهار، 

تماعی شهر اجکه روايتی جذاب از يک آرمان« نيکان»يا « زيبايی»گويد به نام هستند. نظامی در اسکندرنامه، از شهری سخن می

و  يسای بی طبقه است که نه فرادست دارد و نه فرودست و از نظر سياسی نه رئاين شهر از نظر اجتماعی، جامعه»است: 

(. 169: 1395زاده، ای و نه قفل و بندی، ولی در عين حال مردم آن سخت پابند به اخلاق و دارای امنيت هستند )اشرفداروغه

(. اين اماکن، همگی از نوع 169شهر نظامی است )ر.ک: همان: ای شبيه آرماندر هفت اورنگ جامی نيز جامعه« نيکان»شهر 

 شهرهای افلاطونی هستند.آرمان

 

 شهر عرفانی. آرمان4.1.2

شهرِ عرفانی، سرزمينی است غير مادّی در عالم بالا که عاشق و معشوق ازلی يا محبّ و محبوب در آنجا به وصال آرمان 

شهر، بيشتر با انديشة دينی پيوند دارد و مبنای آن همان داستان آفرينش و لغزشِ آدم است، رسند. اين نوع آرمانيکديگر می

گويند، اگرچه جدای از بهشت نيست؛ محدود و مقصور به بهشت هم نيست، بلکه شهری که عرفا از آن سخن مینامّا آرما

عالمی است پر از عشق و معرفت و شهود حق، سراسر وصال، و فراتر از لذاّت مادّی که عرفا با تعابير مخصوص به خود 

شهرِ شهر عرفا با آرمانبتوان گفت تفاوت بارز آرمانگويند. شايد همچون عالم بالا، ملکوت و غيره از آن سخن می

شهرِ خود، بهرۀ معنوی؛ يعنی دينی)بهشت(، در اين است که بهرۀ مردم از بهشت، يک بهرۀ مادّی است؛ اماّ بهرۀ عرفا از آرمان

اند. ی بهره جستهشهرِ خويش، از عبارات، تمثيلات و نمادهای گوناگونشهود و معرفت و عشق است. عرفا در توصيف آرمان

رفانی شده شهرِ عای قرار گرفته و مَثَلِ اعلای آرماناز مولانا در سطح هنری برجسته« نيستان»توان گفت تمثيلِ در اين ميان، می

بال جا آزاد و رها بود و در ساحتِ قدس همچون مرغی سبکاست. نيستان، وطنِ اصلیِ روح آدمی است. جايی که روح در آن

رد، امّا تبعيد به زمين، او را از آن اصلِ خود دور انداخت. سير و سلوک عارف در اين دنيا سفری روحی است که کپرواز می

شهرِ عرفانی، در سبک عراقی که دورۀ رواج عرفان آخرين ايستگاهِ آن، بازگشت به اصل و رسيدن به وطن اصلی است. آرمان

 مسلکِ اين دورهتکامل رسيد. خميرماية اين تفکر در آثار شاعرانِ عارفدر شعر فارسی است، ظهور کرد و در همين دوره به 

شهر هستند. در دورۀ معاصر در مثنوی مولوی، تمثيلی از آرمان« نيستان»در منطق الطير عطّار و « قاف»که شود. چنانديده می

 .را آفريد« پشت درياها»شهر نيز، سهراب سپهری با انديشه های عرفانی خويش، آرمان

 

 شهر فکری. آرمان5.1.2

شهر، جامعه و سرزمينی است که نه دينی است، نه عرفانی است، و نه حتی اجتماعی است. بلکه قلمرويی قسم پنجم آرمان 

کند که دين، عرفان، و جامعة افلاطونی برای او قانع کننده نيست. بنابراين شکل است که چگونگی آن را شاعری انتخاب می

شهری، گاه از نوع سرزمينی است که شاعر رفته از بينش، ادراک و عواطف شخصی شاعر اوست. چنين آرمانو شمايل آن برگ

 برد.جا پناه میبرای گريز از غم غربت فکری و انزوای روحی خويش بدان

 

 

 شهر در شعر اخوان ثالث. انواع آرمان2.2

هر شر، در خواهيم يافت که شاعرانی که به موضوع آرمانويژه دورۀ معاصگو بهبا نگاهی اجمالی به آثار شاعران پارسی

ر اين شهری داند، کم نيستند، امّا اخوان ثالث در اين زمينه بی همتاست. يک تفاوت بزرگ او با ساير شاعران آرمانپرداخته
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شهر در اشعار او ديده ناست؛ يعنی بيش از يک آرما« ایمدينه چند»هستند، امّا اخوان « ایمدينهتک»است که ديگر شاعران 

مندی شاعر، آرمان گرايی، نارضايتی از وضع توان در سه عامل ديد: دغدغهشهر را میشود. اهتمام ويژۀ اخوان به آرمانمی

تفاوت بی کنيم،گرايانة اخوان ثالث موجب گرديده است که وی نسبت به جهان و زمينی که بر آن زيست میتفکرّ آرمان موجود.

تورا ای کهن بوم و »هايش را از وضع جهان و کشورهای مختلف بيان کند. شعر زير از مجموعة ها و دغدغهنگرانینباشد و 

 شهر است:ای از نارضايتی وی از فقدان آرمان، نمونه«بر دوست دارم

ننوعِ خنود را  چننننان درّد بشننننر هنم    

 دريغنناک کیجکجنناجکوجهننایک هيهنناتک        

 وگر صنننندبننار روحش را بشنننويی،    

از او غننافننل بننمننانننی،  دماگننر يننک  

شنننهربنندين سننننان بننا خيننالِ آرمننان  

 

 

 

هامون        نگ و گرگِ  مت بر پل که رح  

ين غولِ مجنون         کننه تننا آدم شنننود ا

 به حماّمی که پرُ ليف اسننت و صننابون،

باره می  طاعون    دو نگ و  شنننود خرچ  

نديشنننند فلاطونک          نه ا تا ندسننن چه خ  

(276-77: 1387)اخوان،                  

گويد و يکی از موضوعات سخن می« نيک و بد زندگی»و « راه و بيراه»ی از اشعار خويش، از اخوان در بخش قابل توجه

روند، مورد توجه او در اين زمينه، جامعه و سياست است. شاعر از اين که رهبران سياسی کشورهای مختلف به بيراه می

های غيرانسانی در بين کشورهای مختلف نگها و جها و کشمکشطلبیاندوهگين است. ناخرسندی او از وضع عالم و افزون

ته طلب ساخنگر و حقيقتها و کشتارهايی که ريشه در تعصبات و خرافات دارد، از اخوان ثالث شاعری جهانو حتی آشوب

 است و با زبانِ قلم، کُنش و منشِ آدميان را سرزنش می کند:

 بننر قنناره سنننننينناه نننگنناهننی کننن     

گش             ن هی ر ي نز سننن چمبننه،  موسننننای   

ت      ف گر پن  هی داشننننت     ژا گنننا ين کننه  م ا  

 مننحنندودۀ خننودی چننه گننننناهننی کننرد  

بود           هی  گنننا همننه، چننه  ين  بگننذر از ا  

 حرص و عصننب به قعر جنون رانده سننت

 

 

 

 يننک سنننو نننِه آسنننيننا و اروپننا را 

 نوشنننينند خونِ سنننرخِ لومومبننا را 

ما را    می خواسننننت کيفرِ هِروشننني

کوبننا را             حکننايننت  ين  ق ي نی   دا

يلا راج        ت ييننان و اهننل شننن برا  صننن

مننا راگننمننره جننهننانِ منننننقننلننبِ    

(120: 1387)همان،                   

باشد. « صلح و صفا»داند که مذهب آن اخوان ثالث در ابياتی ديگر از همين شعر، جهان مورد علاقة خود را جهانی می

 نگرش اخوان در اين ابيات، شبيه نگرش حافظ در يکی از غزليات اوست که می گويد:

ناحق نکنيم           به  يل  بد و م ما نگوييم   

 

 

 

 جامة کس سيه و دلق خود ازرق نکنيم

(293: 1383)حافظ،                         

انديشی و گويد که مبتنی بر مهربانی، مدارا، نيکشمول، از جهانی سخن میاخوان ثالث نيز با نگاهی آزادوار و جهان

ستيزان و کند، و هم  دينکريم میآزادانديشی در مذهب و تفکر است. وی هم خداباوران و مؤمنان به اديان مختلف را ت

 نگرد: منکرانی چون زکريای رازی را به ديدۀ احترام می

ست      صفر ا صبر و ذَهَب   ما را ذهاب 

 مذهب وليک صنننلح و صنننفا داريم     

 صلحيم، صلحِ کل، من و دل عمريست

 

 

قلنناّ را          ت ترس و  يم  غ  زآن فننار

 بننا کفر و دين، نهفتننه و پينندا را

نا را      چه بر چه پير و   خلقِ جهان، 
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دين راصنننحبتيم مُصنننلح و بننه    هم   

جد اسنننلامی     مت نهم چو مسننن  حرُ

يم    نننه بنند موسننننا سنننگننال امننّت   

نيننک     تم  خ هم  واهِ امننّتِ زردشنننن  

نی       چراغننا يلننداشنننبننان، بننه بنناده   

تاخی       ئت و گسننن به جر گه کنم   وان

 

نه يهودی و ترسننننا را     بدگوی   

 آتشننکده و کنشننت و کليسننا را   

 نننه امننّتِ محمنند و عيسننننا را     

اهم مخلصنننم عشنننناير بودا ر        

کاج کليسنننا را     سنننازيم برف و 

کريننّا را... .      حمنندِّ ز م  راضنننی، 

(121: 1387)اخوان،                

شهر با تأمّلات فارابی در بحث نيز سخن گفته است. انديشة  ضد آرمان« شهرضدّآرمان»ناگفته نماند که اخوان ثالث از  

ای اسلامی از آن را ارائه کرد، بلکه مدينة و نه تنها نسخهشهر آغاز شد. وی موضوع مدينة فاضله را از افلاطون گرفت آرمان

مراتب جامعه  سلسله جوامع غير فاضله، جوامعی هستند که معيار و»فاضله را در جهت عکس آن نيز ادامه داد. از نظر فارابی: 

فاضله، از جوامع جاهله، فاسقه، های غير (. فارابی در سير قهقرايی مدينه52: 1368ها از بين رفته است )نفيسی، فاضله در آن

 (.53های خاص خود را دارند )ر.ک: همان:برد که هر يک تعاريف و ويژگیضالّه و مبدّله نام می

ای سخن گفته است اخوان ثالث، نه براساس معيارهای فارابی بلکه بر مبنای معيارها و موازين اجتماعی امروزين، از جامعه

شهر، سرزمين نام دارد. ويران« شهرويران»يا « شهرپاد آرمان»گيرد. اين جامعه، اتوپيا قرار می شهر وکه در سویِ مخالف آرمان

مزرعة »ناسيم، شترين اثری که در اين زمينه میای است که از زشتی و پلشتی پرُ است. معروففساد و تباهی است. مدينة فاسده

است. به عبارت بهتر، « زمستان»شهر مطابقت دارد، ی که با ويرانااست. در شعر اخوان، کلمه اثر جورج اورول« حيوانات

عاطفه، بدون آزادی، بدون امنيت و سرشار از هرج و ای است بیشهر، جامعهاخوان ثالث است؛ ويران« آنتی اتوپيای» زمستان،

هند. ده جواب سلامت را هم نمیشهر يعنی جايی کاند؛ ويرانمرج؛ سرزمينی است که مردمانش در لبة پرتگاه نابودی ايستاده

 دارد:« شهرزمستان»شهر يا ، توصيفی از حال و هوای ويران«زمستان»اخوان در شعر 

 ها پنهانهوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دست

 ها خسته و غمگينها ابر، دلنفس

 های بلورآجيندرختان اسکلت

 مرده، سقف آسمان کوتاهزمين دل

 و ماه غبارآلوده مهر

 (.109: 1387)اخوان، زمستان استک

شهر است. اين جايگاه ممتاز، دست کم دانيم، يکی از مهمترين وجوه نوستالژی در شعر اخوان ثالث، آرمانکه میچنان

 دارای دو دليل محکم است:

 دارد. شهری، بسامد بيشتری: در بين اشعار نوستالژيک اخوان، شعرهای اتوپيايی و آرماندلیل کمّی -الف

شهری که اخوان از شهری اخوان، جزو معروفترين و مهمترين اشعار اخوان است. آرمانشعرهای آرمان دلیل کیفی: -ب

 شهر آسمانی. شهر زمينی و آرمانگويد، دو قسم کلی است: آرمانآن سخن می

 شود.شهر در انديشة اخوان و کيفيت وچگونگی آن ذکر میدر ادامه انواع آرمان

 . ایران باستان1.2.2

شود، مدينة فاضله است؛ يعنی همان جامعة مطلوبی آيد، آنچه به ذهن متبادر میشهر زمينی به ميان میوقتی سخن از آرمان
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اند که البته غير از اين هم نيست. چه بسا احزاب سياسی نيز هرکدام جامعة آرمانی که فلاسفه برای سعادت بشر مطرح کرده

های شهر زمينی در شعر اخوان، از جنس آن جامعهکنند. امّا آرمانهای حزب خويش تعريف میاف و آرمانخويش را بر پاية اهد

شهر اخوان، سرزمينی در آينده آرمانی که فيلسوفان و شاعران اميدوارند در آينده تاسيس شود و محقّق گردد، نيست. آرمان

عريفی زيست، ضمن تای به حسين رازی که در فرنگ میدر نامه« هده نام»نيست؛ بلکه سرزمينی در گذشته است. وی در کتاب 

ورند. خحسرت بر سعادتِ از دست رفته می»گويد: دارد و میصريح از نوستالژی، تعلّق خاطر خود به ايران باستان را ابراز می

 (. 170: 1384)اخوان،« گزاری هستندهايش، هميشه حاضر به خدمتايران و سعادت

شهر هستند. اوج گويد که تعبيری از آرماندر اشعار خويش از اماکنی چون البرز، دماوند و شوش سخن می اخوان ثالث

ين نام ای به همو در قصيده« تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم»عشق و علاقة اخوان ثالث نسبت به ايران باستان، در کتاب 

های مختلفی؛ چون: دين، اسطوره، تاريخ، حماسه، هنر، ن کهن در حوزهمشهود است. اخوان در اين شعر، ميراث گرانبهای ايرا

ای؛ چون: فرّه، فروهر، ارژنگ، سه کشد و در اين ميان، به مصاديق برجستهادب و ... از گذشته تا به امروز را به تصوير می

های مختلف ميهن، سرزمينها و شهرها و نيک، زردشت، مزدک، مانی، فردوسی، عطار، شمس، سعدی، حافظ، نظامی، بوم

 کنيم:(. از اين قصيده، به چند بيت مختصر بسنده می157: 1387کند )ر.ک: اخوان ثالث، اقوام گوناگون اشاره می

ز پوچِ جهان هيچ اگر دوسننت دارم دوسننت  

 دارم

 تننو را، ای کننهننن پننيننرِ جنناوينند بننرنننا   

 تننو را، ای گننرانننمننايننه، ديننرينننننه ايننران   

ات رقصنننند و مننن هنننننروار، انننديشننننه   

 

 

 

 تو را ای کهن بوم و بر دوسنننت دارم

 تو را دوسنننت دارم، اگر دوسنننت دارم 

هر دوسننننت دارم         گ می  گرا تو را ای   

نديشنننه   ات، هم هنر دوسنننت دارمهم ا  

(.157: 1387)اخوان،                        

ته ست. تحسرّ بر گذش، از ديگر اشعار قابل توجه اخوان ا«منظومة بلند سواحلی و خوزيّات»در کتاب « شوش را ديدم»شعر 

ردازد پای از شوش باستانی میگونهتوان از خلال کلمات دريافت. وی در اين شعر، به توصيف ستايشرا در اين شعر اخوان می

ا و ههای نياکان است و بايد تماشاگر اين ويرانیداند که وارث قصرهای ويرانه و قصهو خود را در زمرۀ آن نسل بدبختی می

اين قصيده نيمايی را من هنگامی که در خوزستان بودم )بين سال های » گويد:اشد. اخوان درباره اين شعر چنين میها بناکامی

ان چن –ای و مشهور که ما در تاريخ و تورات و افسانه ( سرودم. قصدم از اين قصيده اين است که آن شوش افسانه53تا  49

ای تحقيرکننده انگيز واسيم، با آنچه امروز از آن می بينيم، تفاوت بسيار اسفشنمی –اسطوره عظمت و زيبايی شهرهای باستانی 

 نامد و توصيفی حماسی از آن دارد:می« ابرشهر»(. اخوان در آغاز اين شعر، شوش را 101: 1380)اخوان،« دارد

 شوش را ديدم / اين فرازۀ فاخر، اين گُلميخ / اين فسيل فخر آسوده / اين ويرانه تاريخ 

وش را ديدم // اين کهن تصوير تاريک از شکوه و شوکت ايران پارينه // تخت جمشيد دوم، بامة بلندۀ آريايی شرق ش

 (.93: 1380)اخوان، 

ی های يک جامعة آرمانآورد، کاملاً منطبق با ويژگینامد و توصيفی که از اين شهر تاريخی میمی« شاهشهر»شاعر، شوش را 

 است:

شِ زد شادمانه تابهای برومندی/ سايه میيبت افلاکی و خاکی / هالة گرم سعادت بافته با طوق گلشاهشهری با جلال و ه

کرد گرمای سعادت را طراوت هاش... / ... مردمی با بيشتر سرشارکامی، کمترين امکان دلتنگی/ خورشيدِ رويِش را / معتدل می

سطوری شاد، فهرست سعادت نامه کوشايی و تدبير/ پير و برنا، مرد ها دمساز همسنگی/ با ها، رديف خانهها و برزندر خيابان
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ور در جبر جاويد و جميل زندگی با کار و کوشايی / عشق و شور و شوق و يکرنگی های زنده و مختار/ غوطهها، چهرهو زن

 (.93)همان: 

 1332مرداد  28خورده از کودتای های سياسی خالی نيست. شاعرِ سرپرستی اخوان ثالث، از انگيزهگرايی و گذشتهکهن

گيرد که نماد داند. شب نماد اسارت و ظلمت و خفقان است و در مقابل روز قرار میمی« شب»عصر زندگی خود را عصر 

 گويد:می« آخر شاهنامه»رهايی و آزادی و عدالت است. اخوان در مجموعة 

خانه خالی بود و خوان بی آب و نان      

هولناکاين شب است، آری شبی بس   

 

 

 

هن     بود، آشِ د نچننه  بود   وآ ن سنننوزی   

بود         ن هم روزی  تپننه  ليننک پشننننتِ   

(157: 1387)اخوان،                      

بيند و به فرارسيدن روز نيز اميدی ندارد، به گذشتة روشن و پرشکوه و افتخار پناه شاعر، از آنجا که خود را اسير شب می

(. اين پوستين کهنه، ميراث 32-7کند )ر.ک: همان: تعبير می« پوستين کهنه»ن به از آ« ميراث»برد. گذشتة روشنی که در شعر می

 شهر است.بزرگ و ارجمند و يادگار روزگاری است که برای شاعر به منزلة آرمان

 شهر مزدشت. آرمان2.2.2

ر، شهست. اين نوع آرمانوار، آن را در ذهن خود پرورانده اشهر زمينی ديگری است که اخوان ثالث، فيلسوفمزدشت، آرمان

شهری زمينی است که اخوان اميدوار است در آينده محقّق نگر است. آرماننگر بود، آيندهبرخلاف آرمانشهرِ پيشين که گذشته

است. اگر بخواهبم عصارۀ اين آيين تلفيقی را به دست آوريم، « زردشت»و « مزدک»گردد. مزدشت در تفکر اخوان، ترکيبی از 

ها و کارکردهای بنيادين مزدک و زردشت را بدانيم. مزدک، به تعبيری نخسستين کمونيست تاريخ است. يژگیلازم است و

خلاصه  «سه نيک»دهد. آيين زردشت نيز در رعايتِ برابری در رفاه و اشتراک عمومی منافع، زيربنای تفکر او را تشکيل می

ای شعار مزدک و سه اندرز اخلاقی ث معتقد است که اگر درجامعهشود: پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک. اخوان ثالمی

زردشت را به کار بنديم، آن جامعه به سعادت خواهد رسيد. البته اخوان ثالث برای چگونگی اجرای اين قوانين بنيادين در 

مدينة فاضلة خويش، يک نگاه  توان گفت نگاه اخوان بهای ندارد. بنابراين، میجامعه و نحوۀ گرداندن و ساز و کار آن برنامه

تو را ای کهن بوم و بر »گرايی است. وی در مجموعة زيبا و شاعرانه و در عين حال احساسی و غير واقعی و آميخته با ايران

 کند:تصويری از جامعة آرمانی خود را ارائه می« رسد روزی که... »، در شعر «دوست دارم

که می   فرمود مزدکرسنننند روزی   

بيننت جننای حکومننتکننه گيرد تر   

 خنندا مننا را بننه حننالِ خود گننذارد

يک          يل و ملا نه جبر ند،  ما نه جن   

که می   فرمود مزدکرسنننند روزی   

مت        جای حکو يت  که علم و ترب  

 جهنم سنننوزد اننندر آتشِ خشنننم     

مان    يد فرود از آسننن ها بهشننننت آ  

تاريخ     مرخّص می گه ز  ند آن شنننو  

نگننان را        يگننا ب يز از درون  برون ر  

 لنين و منارکس را بگنذار و بگنذر   

 

 

يننادِ کشنننتننه وارونشنننهينندِ زنننده  

مان   ها دگرگون شنننود آيين و سنننا  

يا چون       يت گويد چه  که علم و ترب  

عون           ل م يطننان  قلا، شننن يرِ نننا پ  نننه 

ولی بنا قلنبِ محزون  « چنين بنادا »  

ست زاکنون   شيند، گرچه بس دور ا  ن

فرسننتد سننوی گردونکه انسننان می  

زونبننه گُنجننای زمين، زيبننايی اف          

خام و آتون     خا بد و   کشنننيش و مو

تازیِ هرسنننان و هر گون     فرنگ و 

 ز هر بيگننانننه حتی منناتسننننه تون
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 تو داری مزدک و زردشت)مزدشت(  

 

غنی از منناورا هسنننتی و مننادون      

(.277: 1387)اخوان                   

 شهر منجیآرمان. 3.2.2

است. منجی در شهر دارد، ظهور منجی و ايجاد عدل در سرتاسر جهان يک باور کهن دينی که ريشه در انديشة آرمان

رۀ رهاند. دوکند و به تقدير الهی، جهان را از تاريکی میآخرالزمان که فساد و تباهی روی زمين را فراگرفته است، ظهور می

« بهشت»شهر آسمانی يا شهر زمينی است که دين وعده داده است و در مقابل آرمانحکومت منجی در اين دنيا ، همان آرمان

تی اخوان ثالث از جهان پيرامونش که پر از گمراهی و تباهی است، چنان است که آرزمند فرارسيدن گيرد. نارضايقرار می

، از آفرينندۀ خود تقاضا «سال ديگر ای دوست ای همسايه»در مجموعه شعر « خواهشی از خدا»آخرالزمان است و در شعرِ 

 عدل جاری شود و مدينة فاضله محقّق گردد: بفرستد تا-هرکه هست و از هر دينی که هست  –اش را کند که منجیمی

و يا هر ديگر و ديگر... / ... جهان با اين علومِ فن، « / عيسی»يا « سوشينت»است يا « مهدی»خدای من، دگر بفرست / اگر 

سی بريزد به خاک لعنت و نفرين و نفرت، پاکخونِ علم،/ فنون علم / که باشد گاهگاهی نيز/ جنون فن، جنون علم / که می

-90: 1393ست / يکی بفرست از آن فهرست/ يکی بفرست )همان،ست/ دد و درّنده خود گشستهبيمار و بد، بی آبرو گشته

89.) 

اند که مطابق آن، هر هزار سال يک بار، قهرمانی برخواهد نيز تعبير کرده« گراهزاره»شهر شهر منجی، به آرماناز آرمان

(.  ظهور هر يک از امشاسپندان زرتشتی در هر 250: 1394پاک خواهد کرد )جهادی، خواست و جهان را از رنج و پليدی 

شهر اساساً با شخصيت منجی يا قهرمان درآميخته است و تفاوتی با گراست. اين نوع آرمانشهر هزارهای از آرمانهزاره، نمونه

 آن ندارد.

 . ناکجا آباد4.2.2

ينة جهانی است. اين نوع مدشهر فرازمينی، آسمانی يا آندر انديشة اخوان، آرمانشهر که پيشتر گفتيم، شکل دوم آرمانچنان

فاضله، نه حاصل تفکر مزدشتی اخوان و نه آفريدۀ فيلسوفان است. بلکه جهانی است ناشناخته، ماورايی و فراتر از تصوّر 

اند؛ امّا وجه تفاوت اين دو در آن و نامحقّقشهر آسمانی در اين است که هر دشهر زمينی و آرمانانسانی. وجه اشتراک آرمان

شهری را که اساساً بر اند. بنابراين، آرمانشهرهای زمينی را با وجود نامحقق بودن، بر روی زمين تصور کردهاست که آرمان

خوان در بند . اشهر آسمانی بناميمتوانيم ناکجاآباد يا آرمانروی زمين قابل تصور نيست يا قلمرويی گمشده و ناپيداست، می

شهر آسمانی اهميت زيادی دارد و البته به کند که در توضيح و تبيين آرمان، به جهانی اشاره می«سعادتج آه... »هشتم شعر 

 شهر بهشت يکی دانست:توان آن را با آرمانسختی می

يز/ تماشا هامان،شگفت انگسمانخيز/ بيا تا باز برگرديم سویِ آبيا ای همسفر برخيز، برخيزيم / زمين زشت است و نفرت

/ و ديدی و ديدی با تمامِ چشم و بينايیترين امکانِ زيبايی/ و میآن صبحِ تماشايی/ و زيبا بود آن عالی-يادت هستج-داشت

 (.108: 1387کشد هرجای...)همان،چمد، سر میهای هورقليايی،/ سعادت میبينی، ببين، آری/ در اوجِ آسمان، در باغمی

نامه دهخدا، گويد که سراسر زيبايی و سعادت است. مطابق لغتسخن می« هُوَرقلَيايی»در شعر مذکور، از جهانی اخوان 

است )لغت نامه: ذيل هُوَرقَليا(. « تشعشع بخار»و در مجموع به معنی « قرنيم»و « هبل»اين کلمه از ريشة عبری و مرکب از 

را به کار برد و پس از او توسط انديشمندان ديگری چون ملاصدرا و  شيخ شهاب الدين سهروردی نخستين کسی بود که آن

داند؛ و حاج ملاهادی سبزواری و ديگران به کار رفت. سهروردی آن را جهانی فراتر از حسّ و مادّه و فارغ از تعيّن مادی می

انند که به سبب لطافتش ديده دريزی کرد، هورقليا را عالمی جسمانی میپيروان فرقة شيخيه که احمد احسائی آن را پی
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توان گفت، اين است که هورقليا عالمی لطيف، نورانی، آسمانی و شود. با اين حال، آنچه که اجمالاً دربارۀ اين کلمه مینمی

ه شود و کيفيتی جاوداناطلاق می« فلک هشتم»و « عالم صور»و « عالم مثال»اصل و منشأ کالبد انسانی است و در مجموع به 

کند و زمين يا کرۀ خاکی، نقطة مقابل آن است. اخوان ثالث چنين دلالت می« ناکجا آباد»های هورقليا بر مجموع ويژگی دارد.

 داند. نگاهی به هورقليا دارد و آن را جهانی ابدی، نورانی، غيرمادی و سرشار از لذت و خوشی و زيبايی و سعادتمندی می

شهرهای زمينی، بيشتر اميد و انتظار تغيير از ر آسمانی اين است که اخوان در آرمانشهشهر زمينی با آرمانيک تفاوت آرمان

و حرکت به سوی « دعوت به سفر»زمينی، بر حرکت و دعوت به حرکت تأکيد دارد. شهرهای غيرآنسود دارد؛ اما در آرمان

« شیچاوو»او به جهانی ديگرگونه است. شعر  ، جلوۀ ديگری از برائت و بيزاری شاعر از جهان آلوده و تعلق خاطر«ناکجاآباد»

، شعرِ دعوت به جهانی ديگر است؛ جهانی که آسمانی ديگر داشته باشد. سفر به سرزمينی که شايد «زمستان»در مجموعة 

داند؛ اماّ در جستجوی آن است. کجاج هرجا آسمانش رنگی ديگر دارد، و زمينش عاريی از آلودگی است. کجاج شاعر نيز نمی

داند که ماندن به صلاح نيست. پس بايد توشة راه و زاد سفر را پيش آيدک... کجاج هرجا که اينجا نيستک شاعر همين را می که

 های طلايی آن سرزمين رويايی، بر روی مسافرانش آغوش باز کند:فراهم کرد و دل به جاده سپرد تا دروازه

 هايی که در آن هرچه بينی بکر وکِشته، ندروده/ به سوی سرزمينزارانی که نه کس بيا تا راه بسپاريم/ به سوی سبزه

 (.159-60: 1387ست... )اخوان،ست / که چونين پاک و پاکيزهسان از ازل بودهست/ و نقش رنگ و رويش هم بديندوشيزه

 شهر فکری. آرمان5.2.2

تفاوت انديشه، گاه موجب نارضايتی غم غربت فکری يا احساس درک نشدن از طرف ديگران و احساس تنهايی به دليل 

 کند:ها اشاره میبه تفاوت دنيای خود با ساير انسان« سه کتاب»شود. شاعر در مجموعه شعر شاعر از جامعه موجود می

    (.        32: 1387زاد و مهجورم/ ندارم تابِ دنيای خردمند شما/ پروردۀ آب و هوای برجِ متروکمک )اخوان،و امّا من/ که غربت

گرايی، ديگرگونه انديشيدن و ديگرگونه ديدنِ انسان و جهان هستی دارد که نهايتاً  باعث اين نوع غم غربت ريشه در آرمان

شود که شاعر به جهانی متفاوت و شهری فراسوی ديگر شهرها با مردمی متفاوت از مردمان اين جهان علاقمند گردد و به می

خوان شاعری است که احساس تنهايی و غربت در ميان مردم، در ضمير زودرنج و باطن شود. اشهر منتهی میتفکرّ آرمان

رم اند. لاجپندارد زمين و زمان، چنان که بايد، او را درک نکردهکند. هنرمندی است که میانزواگريز و روح سرکش او بيداد می

کند و سر در لاک تنهايی خويش س غربت میدر هر شهر و دياری که باشد و در هر بزم و محفلی که به سر ببرد، احسا

 گويد:می« سواحلی و خوزياّت»که در منظومة بلند برد؛ چنانمی

اين منم، با خود نشسته، باز/ مرغکی از خيلِ مرغانِ مهاجر، آهوانِ ساحتِ دريا/ کوليانِ پرسه و آواز/ اينک اينجا، در کنار 

 (.30: 1385زنم چون بط... )اخوان،منقاری به بالِ خستة خود می پشتی سر به لاک خويش/ گاهکشم چون لاکشط/ می

بت غم غر»نظير از ای بیگويند، نمونهمی« خبرکش»ترهای توس و مشهد به آن که به گفتة اخوان، قديم« قاصدک»شعر 

دست »گويد: ، میاست. شاعر در اين قطعه، با اندوهی متراکم، به قاصدکِ افتان و خيزان که کارش خبررسانی است« فکری

دانيم که اخوان دوستان صميمی و ياران يکدلی داشته است و ( می137: 1390)اخوان، « بردار از اين در وطنِ خويش غريب

هانی، جها به ياد دارد؛ امّا همة اين حالات و تجربيات اينهای نميکن فراوانی را با آنتجارب شيرين و محافل رنگين و معاشرت

 کاهد:ربت فلسفی وی نمیچندانی از غم غ

 (.  112: 1387ست جز من کسی بر زمين/ دگر ناکسانند و نامردمان/ بلندآستان و پليدآستين )همان،نمانده

ترين اشعار اخوان در اين زمينه است. اين شعر، شرح دلتنگی شاعری يکی از مهم« زمستان»در مجموعة « بی سنگر»شعر 
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-مککرگويد که ساکنانش، همچون نيمبيند. اخوان از شبی تاريک سخن میگ اندود میاست که خود را در ظلمت نُه توی مر

ج شدن از دانند که با خاراند؛ زيرا میانتظار هوايی بهاریدم نيستند، بلکه چشمهای ابريشم، منتظر فرارسيدن صبح و سپيده

زدگانِ نادان، هار دارند. اخوان ثالث، در ميانِ اين شبکند. از اين رو آرزوی رسيدن بها را هلاک میپيله، باد سرد پاييز، آن

جو دارد؛ امّا هنوز از مرحلة خامی گذر نکرده است. در اين شعر سمبليک، هوای سرد و سری نترس و سودايی و حقيقت

ی از بند هايگرفتة پاييز، تعبيری است از اوضاع نابسامان جامعه و بيرون آمدن از پيله، نويد شروعی تازه و رستگاری و ر

خش بشود تا به مکانی و سرزمينی بهتر قدم بگذارد. ير زمينی که چون سنگر، امن و آرامشاسارت است. اخوان ثالث، پروانه می

کوشند تا او را از اين حرکت و سفر که ماهيت تغيير و دگرگونی دارد، باز دارند. شوند و میهای پيله مانع او میباشد. کرم

رسد. نيمروز، ظهری است تابنده که ديگر تاريک نيست. اخوان، می« نيمروز»آيد و به شکند، به حرکت درمیمیاخوان موانع را 

 يابد که تابش سرزمين نيمروزبيند، امّا خيلی زود درمیدر سرزمين نيمروز، خود را شاعری آشنا در بين اهالی آن سرزمين می

گشت؛ زيرا مردمش اهل تزويرند. لاجرم، خود را در ميان آن پی آن می هم اصالت ندارد و آن سرزمين، جايی نيست که در

« پاک»اش خود را رسد که اهالیگيرد و به سرزمينی میبيند. پرواز و حرکت به سوی حقيقت را از سر میجماعت، غريبه می

برند. به همين دليل در تاريکی به سرمی اند و«خودبينی»يابد که آن مردم نيز مبتلا به آفت شمارند. اخوان در میمی« درستکار»و 

 آشيان و جنگجويیای بیبرد و در نهايت، چون پرندهجويد و در ادامة جستجو، راه به جايی نمیشاعر از آنجا نيز بيزاری می

 (.37-46دهد )همان: سنگر، تن به شکست میبی

اين سفر، نوعی گريز است؛ گريز برای يافتن  کند.بازگشت دعوت میدر شعر چاووشی، اخوان مخاطب را برای سفری بی

 و رسيدن؛ رسيدن به سرزمينی که آهنگی ديگرگونه دارد:

گويند/ چو گل روييده شهری توشه برداريم / قدم در راه بگذاريم / کجاج هرجا که پيش آيد... / ...به آنجايی که میبيا ره

 (.          158بالِ شعر از آن )همان: ئم رويد و رويد گل و برگِ بلورينهايی هست / که داروشن از دريای تردامان/ و در آن چشمه

داند. وی جهانی را که در آنيم و که اخوان ثالث اساساً عالم هستی را مطابق معيارهای آرمانی خود نمینکتة ديگر اين

خرسندی اخوان ثالث از وضع گيتی بيند و از اين بابت ناخرسند است. ناشهری که در ذهن دارد، نزديک به هم نمیآرمان

 شود، در کار آفرينش چون، گاه با خالق خود دست به گريبان می«اگر دستم رسد بر چرخ گردون»چنان است که به مصداق 

گر و شخصيتی ساختارشکن و هنجارگريز آورد. اخوان ثالث، بالذاّت روحی سرکش و طغيانمی« ان قلت»کند و و چرا می

دهد. در اين داستان که از آثار ، بُعد انقلابی و ساختارشکن اخوان را به خوبی نشان می«رخت پير و جنگلد»دارد. داستان 

ا گذراندند. پس از مدتی، بکردند و روزگار میشکنی میمنثور اخوان است، پدری پير با تنها پسرش در جنگلی انبوه هيزم

زم، آوری مقاديری هيد. پسر، در پی يافتن درختی خشکيده و جمعشونچيز و تهيدست میاعمال قانون حمايت از جنگل، بی

های هيزم رسد ومی« درختی نظرکرده و مقدسّ»افتد. پس از جستجوی بسيار، به گذارد و به راه میپدر پير و بيمار را تنها می

ی، جزو قلمرو ممنوعه است، منع دانيم، درخت نظرکرده، به لحاظ آيينکه می(. چنان27-34دارد )همان: خشکيدۀ آن را برمی

ر شکند، بشکن، تابو را در هم میگردد. با اين حال، اخوان، به دست پسرکی هيزممحسوب می« تابو»مذهبی و عرفی دارد و 

کشد. اخوان ثالث در قلمرو شعر نيز شخصيتی منتقد و ساختارشکن تازد و عرف و سنت را به چالش میترس و خرافه می

خوان تازد. مقصود اين که اگيرد و بر ساز و کار آن میژگی در وی چنان تقويت يافته که نظام هستی را نشانه میدارد و اين وي

، از «عصيان»گرايانه نيز هست. شعر های اشعار عصيانشهری، يکی از ويژگیشاعری معترض و عصيانگر است و تفکّر آرمان

 اين دست اشعار اوست. 

خيزد، نشانة عدم رضايت او از نظام هستی است. يا هنرمندی با آفرينندۀ خويش به ستيز برمیعلی القاعده، وقتی شاعری 
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ريزد تا شناسی، رفتاری تعمّدی است و فرد پرخاشگر، هنجارهای خانوادگی و اجتماعی را به هم میپرخاشگری در روان

ن کار بار جسم خويش را سبک گرداند. در اش را به محيطی خارج از جسم خويش منتقل کند و با ايبخشی از خشم درونی

جويانه که با زبانی تند و گزنده همراه است، شاعر، خالق هستی و دستگاه آفرينش را به باد سرزنش و انتقاد اشعار ستيزه

نارضايتی  لياد کرد، دلي« شعر طغيان»و « هنر عصيان»يا « ادبيات نيهيليستی»توان از آن به گيرد. اين رويکرد شاعرانه که میمی

هنرمند از همه يا بخشی از آفرينش الهی است. يک ويژگی مهم چنين اشعاری، نگاه آرمانی و آرزوی تحقّق دنيايی مطلوب 

کند و کاسه کوزۀ کنيم. شاعر در چنين اشعاری، گاه شاعر ترک ادبی شرعی میتعبير می« شهرآرمان»است که ما از آن به 

 شکند:آفرينش را در هم می

ي      خ گر اننندازم     بر ي طرح د زم و   

 ...چنگيز شنننوم، به تيخِ خونخواری

چاپلوسنننش را      پاهِ  يل و سننن  جبر

 گويم که بسننناطِ خويش را برچين 

 

 

 

براننندازم...          هر را  پ نينناد سنننن ب  

 از خيننلِ فرشنننتگنناه پر اننندازم      

 مجروح بننه حوضِ کوثر اننندازم     

ندازم...    که بسننناطِ ديگر ا  خواهم 

(110-111)همان:           

سامان، در ابيات فوق منعکس است. از اين رو، شاعر خواستار جهانی ديگرگون، و بيزاری او از جهان بی ستيزیِ اخوانچرخ

هر شنظمی تازه و طرحی نوين است. اين طرح نو و جهان ديگرگونه، جهانی است که شاعر آرزومند آن است. بنابراين، با آرمان

دهد و در انتهای همين شعر، به جهان همين لحن حماسی ادامه می را با« عصيان»يابد. اخوان، ابيات بعدی شعر مطابق می

 کند:ای صريح میمطلوب خود اشاره

سم، طرحی چندان که به کامِ خود ر  

نجنناری         ه حيننات را بننه  نينناد  ب  

 هرگز نننه چنننان کنم کننه دنيننا را

 

 

 

براننندازم           نو  غز و  ن يزه و  ک  پننا

ته و روح   ندازم شننننايسننن پرور ا  

ندازم...    نگِ يکی سنننتمگر ا  در چ

(113)همان:                          

 

 نتیجه گیری .3

ه اميال توانند بکنند و میها در آن بی هيچ رنج و زحمتی زندگی میشود که انسانشهر به جامعه يا سرزمينی گفته میآرمان

حث . در دورۀ معاصر، بو آرزوهايشان برسند. اين مقوله از فلسفه وارد ادبيات شد و به اشکال مختلف در آثار ادبی راه يافت

ات ای به خود گرفت. در ادبيمحور، شکل تازهمحور و جامعهشهر اهميت بيشتری يافت و با رواج و گسترش افکار انسانآرمان

ها اخوان ثالث چه در کميّت بحث و چه در تنوع اند که از بين آنشهر پرداختهمعاصر ايران، شاعران بسياری به مقولة آرمان

 د ديگران است.فکری سرآم

شهر آسمانی، سرزمينی شهر زمينی. آرمانشهر آسمانی و آرمانشهرهای اخوان در دو دستة کلی قرار می گيرد: آرمانآرمان

هانی ندارد، جاست ناشناخته و نامعلوم با کيفيتی غير مادّی که ماهيت آن به درستی روشن نيست و خصوصيات زمينی و اين

ای است که بر شهر زمينی، جامعههشت، ملکوت، جهان لطيف اخروی و نظاير آن يکی دانست. آرمانتوان آن را با بامّا می

شهر منجی از اين قسم است. شهر فلاسفه، دنيای مورد نظر احزاب سياسی و حتی آرمانروی زمين تصور شده است. آرمان

 شهر زمينی سخن گفته است:مهدی اخوان ثالث، از سه آرمان

 خورد.کند و بر فقدان آن حسرت میکه ريشه در گذشته دارد. شاعر از آن ياد می ايران باستان .1
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 های مزدک و زردشت.شهر ساختة خود شاعر است و ترکيبی است از آموزهمزدشت که ريشه در آينده دارد. اين آرمان .2

 ه تحقق آن بر روی زمينشهر منجی که برآمده از تفکرات دينی و تحت تأثير فرهنگ ايران باستان است و وعدآرمان .3

 است.

شهر، ناشی از غم غربت فکری و احساس درک نشدن شاعر است. اخوان به علت احساس عدم سنخيت نوع ديگر آرمان

رسد چنين خوانی دارد. به نظر میگويد که با افکار و روحيات او همفکری و روحی با ديگران، از سرزمينی سخن می

شهرها داشته عر وجود دارد و اگر اخوان ثالث اندک اميد و اعتقادی به تحقق ساير آرمانشهری تنها در تصورات شاآرمان

شهر هرگز وجود خارجی نخواهد داشت اش، صرفاً يک پناهگاه ذهنی است. اين آرمانشهر منطبق با غربت فکریباشد، آرمان

 و اخوان آن را برای تسکين روحی خويش توصيف می کند.
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